
 وااااای مریضم!

 

 اچیزهایی ر. تا سه نشه بازی نشه (است یقوصف دقیکه ) ،لئونی رئیسم،به قول  خاطرات مبهمی دارم. آینده روز نداز چ

 بودم. ریختههمبهمن هم  –بود. درواقع  ریختههمبهو بدنم  وجود داشتنددر من  دانستمنمیکه  آوردممیبالا 

 .بود  Gatoradeخواستممیکه و تنها چیزی  ماندنمی من در چیزهیچ

 

 .کردممی بدبختیم بیش از حد معمول بود و احساس اضطراب. بود حشتناکو

 

 وااااای مریضم!

 

 ... اما

 

 و با او بودم. مریض.. اما با او. آنجا بالاخرهمان جون بودم. ما با حداقل

 

 ، ببرد.هستنددر آنجا دفن  جون آقا که یقبرستان تا ما را به مدحمد آم عموهای از یکی ،بعد روز صبح

 

 .مهم است جون آقامحمد و بودنم آنجا برای  چقدرکه  شدم متوجهبروم اما  خواستمنمیحالم خوب نبود و 

 

 ونج آقاداشتم. دیدن  ایالعادهفوقاحساس آنجا با ما بود چرا که در آن دو ساعت  جون آقاسوار ماشین شدیم و رفتیم. انگار 

 بود، موهبتی بود. شدهآراستهکه به زیبایی  آرامگاهیدر آرامش در 

 

زن وجود دارد،  نی که در وجود ایعشق. داد منشان را انشبرادر و خواهر و ،مادر و پدر قدیمی هایآرامگاهجون  مانما

. زنیعجب  –را برای خدا انجام داده  چیزهمه کهدرحالیکه داشته  ایزندگی و کرده تجربه که چیزهایی. است اورنکردنیب

 .است واقعی فرشته یک او

 

 ادهالعفوقمتوجه شدم که رانندگی اینجا  سریعا  ، شدممی ماشین سواربود که در روز روشن  یبار اولیناین  که ییآنجا از

اما انگار وجود دارند  راهنمایی رانندگی هایچراغ. شوندنمیرعایت  اما اندشده یکشخط هاخیابانعجیب و غریب است. 

 هم که مثل فلاشرها هستند. هابوق .اندتزیینی

 

 باشم. خیالبیرا بستم، دعا کردم و سعی کردم  هایمچشماینکه وحشت کنم، فقط  جای به



 

 سر از بیمارستان درآوردم..دوباره. ،ال به هم زنبدون ذکر جزییات ح مریض شدم... دوباره. شدتبه ،به خانه رسیدیم وقتی

 ینببرای هم دست تکان دادیم و  .شناختندمیمرا  پرستاران بار این. ستان برگرداندندمحمد مرا به همان بیمار پسرعموهای

 زدم. یلبخند هایماشک

 

 دوباره حالم بهتر شد. استراحت،آمپول در باسن و کمی  یک دیگر، تزریقیبعد از 

 

. البته کردممیاحساس مریضی  شدتبهبیرون بروم و بعد  توانستممیبودند. به مدت یک ساعت  طورهمانآتی روزهای 

 زودتر برگشتن به خانه را واقعا  ن هم م هم محمد وچه گرروز اول کردم  6نهایت استفاده را از آن  واقعا   وکردم میتحمل 

 نگرفتیم!( یتصمیمهمچین  که شکر را خدا) .یمه بودلحاظ کرد

 

ده یک بیماری ویروسی شایع ش ظاهرا  . شدن بهتر به کردم شروع بود، بهتر بیمارستانی در بار این که سومم، ویزیت از بعد

برایم  نبیمارستا این! ومبه آن مبتلا شخوبم، از شانس من  باعث شده بود کهو غیره بود که با خستگی سفر در آب یا و بود 

 تجویز کرد. غذایی برنامهب و داروهای مناس

 

در  هاآن شدم. نزدیک( 12 - بهارهو  9 -امید ) شانبچهدو  و امیربا دخترعموی محمد، آزاده، همسرش  زمان، این طول در

 احساس راحتی شدندمیباعث در کل  ،بر این علاوه. کردند کمک واقعا  و درست بخورم  موقعبهداروهایم را  کهاینمراقبت و 

 .شدممی مان جون در کنارم و دعاهایش آرامما مثلآدم نازنینی  با وجود ،علاوهبه. کنم

 

 ارزسپاسگ. هزدهیجاناز اتفاقاتی که برای بدنم افتاده بود خسته اما در عین حال خیلی خوشحال بودم. . حالم خیلی بهتر شده بود

 در بهشتم. کردممیحس  روی همو 

 

 م را از روزهای اولی که در ایران بودم بخوانید. تصاویر شرحزیر را ببینید و  هایعکسگالری 

 

جورایی می گم کاش  یه حالاو من با بدخلقی گفته بودم نه.  گرفتمی عکس بایدکه  کردمیمحمد شوخی  بیمارستان در)

 گرفته بودیم!(


